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چشـــمان هر کس که در مصیبت‌هاى ما قطره‏‌اى اشـــک بریزد، خداوند او را در بهشـــت 
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احقاق‌الحق، ج ۵، ص۵۲۳
سخن روز

فضای مجازی

بیلبوردی که مخبر را عصبانی کرد
محمد مخبردزفولی، سرپرســـت ریاســـت‌جمهوری که برای شرکت در مراســـم عزاداری تاسوعا و 
عاشـــورا به شهرستان دزفول ســـفر کرده‌ بود با مشـــاهده بیلبوردهای تبلیغی و تقدیر از زحماتش 
در مدت ۵۰ روز سرپرســـتی ریاســـت‌جمهوری که توسط شهرداری و شـــورای شهر دزفول به صورت 
گســـترده نصب شـــده بود، دستور داد تا بیلبوردها ســـریعاً جمع‌آوری شـــود. وی گفت: ما هر کاری 
کردیم خدمتگزاری به مردم و انقلاب و اجرای دســـتور رهبر انقلاب بود و نیاز به این کارها نیســـت.

 

اعتراض سه هنرمند به استفاده بدون مجوز اثرشان در برنامه »صداتو«
گروه تولید تک‌آهنگ »نگاری منی« متشـــکل از ســـینا فرزادی‌پور آهنگســـاز و ترانه ســـرا، علی 
ســـعیدی و محمد ســـعیدی خوانندگان با انتشـــار متنی ضمن ارائه توضیحاتی مشروح، مدعی 
شـــدند که عوامـــل برنامه موســـیقایی »صداتو« بدون مجوز آنها نســـبت به ارائـــه این قطعه در 
برنامه خود اقدام کرده‌اند. برنامه ســـازان »صداتو« در حالی با آگاهی نســـبت به حقوق مؤلفین 
و مصنفین در حقوق رسانه و ساترا، در برنامه‌ای پربیننده دست به چنین عملکرد غیرمنصفانه 

و خـــارج از چهارچوب‌های اخلاقـــی می‌زنند که صنف هنرمندان نیز ســـکوت اختیار می‌کند.
مـــا صدای هنرمندانی هســـتیم که یک رســـانه بی‌کســـب اجـــازه و در نظر گرفتن حـــق آنها به 
عنـــوان خالق و مؤلـــف اثر هنری از آثارشـــان اســـتفاده کرده و می‌کنـــد. ما در این مورد ســـعی 
داریم نســـبت به پیگیری قوانیـــن مربوط به حقوق مؤلفین و مصنفیـــن و کپی‌رایت تا آنجا که 
قوانین اجـــازه می‌دهنـــد، فعالیت‌هایی را انجام دهیـــم. ما تلاش می‌کنیم تـــا نقض‌کنندگان 
را بـــرای اصـــاح برنامه‌هـــا و تصمیم‌گیری‌هایشـــان آگاه کنیم تا برنامه‌ســـازان همـــه‌ نهادها از 
نتایـــج ایـــن بداخلاقی‌هـــا و بی‌قانونی‌ها مطلع شـــوند. لـــذا از جامعه‌ هنرمندان درخواســـت 
داریـــم بـــا حمایت‌های خـــود در صفحـــات مجازی خـــود از این جریـــان، صدای مـــا را بلندتر و 
رســـاتر به مجریان قانون برســـانند و حامـــی اجتماعی جامعه‌ هنـــری ایران عزیز باشـــند؛ یک 

دســـت صدا ندارد …«
 

فرش‌های اهدایی زهره احمدی به امامزاده صالح
محمود رضوی تهیه‌کننده ســـینما تصویری از فرش‌های امامزاده صالح را به اشـــتراک گذاشـــته 
و روایت جالبی از اهدای این فرش‌ها به این مکان نوشـــته اســـت. او در ابتدای دلنوشـــته خود 
با اشـــاره به اینکه دخترش نامه‌ای نوشـــته و از او خواســـته در هیأت ریحانة الحسین)ع( بخواند، 
نوشـــته اســـت: »چند شـــب پیش در امامـــزاده صالـــح توجهم بـــه نوشـــته‌های روی فرش‌ها 
جلب شـــد. با خودم گفتـــم عجب آدمی بوده که بـــه امامزاده فرش اهدا کرده، دمشـــون گرم. 
فاتحه‌ای برایش فرســـتادم و با خودم گفتم خانـــم دکتر چرا باید به امامـــزاده فرش اهدا کند؟ 
چـــرا به بیمارســـتان‌ها تجهیزات اهدا نکرده؟ تا اینکه امشـــب خانم محترمـــی که روی صندلی 
بود برای خانمی دیگر داشـــت داســـتان این فرش‌ها را می‌گفت اجازه گرفتـــم، رفتم زیر پایش 

نشســـتم و به صحبت‌هایش گوش دادم.
مادرش بـــود، مادر زهره احمدی، مادر کســـی کـــه فرش‌های اهدایی‌اش صحن‌هـــای حرم را 
پوشـــانده، مادر کســـی که صدها نفر آدم شـــب‌ها روی فرش‌هایش ســـینه‌زنی می‌کنند و برای 
امـــام حســـین)ع( گریه می‌کننـــد. از او می‌گفت، از علاقـــه دخترش به حـــرم، از خصوصیاتش، 
از زندگـــی‌اش و از خیلـــی چیزهای دیگر. خانـــم دکتر خیلی متفاوت از تصوراتـــم بود. فقط ۲۸ 
ســـال داشـــت که از این دنیا رفت، فقط ۲۸ ســـال! خانم احمدی از زبان همســـرش می‌گفت. 
می‌گفت که وقتی زهره فوت شـــد همســـرش گفتـــه: »ما خاک تحویل گرفتیـــم و خاک تحویل 
دادیـــم.« می‌گفـــت دخترش خیلی خوب بـــود. نماز و روزه قضا که نداشـــت، هیـــچ، کلی نماز 
و روزه مســـتحب هـــم با خود داشـــت.« رضـــوی در ادامـــه آورده اســـت: »خدا به مـــادرش صبر 
بدهـــد. از حرف‌هـــای خانم احمـــدی دلهره گرفتم. بـــا خودم گفتم اگـــر مـــن از او زودتر بروم 
چی؟ عاقبت من قرار نیســـت مانند او باشـــد، من کـــی می‌توانم مثل خانم دکتر باشـــم! یادم 
آمد از امســـال چنـــد روز، روزه قضا دارم. من مثل او خوب نیســـتم. ســـریع به داخـــل امامزاده 
رفتـــم و ۱۰ دقیقه‌ای آنجا نشســـتم. با خودم کلـــی فکر و خیال کردم و در کنار امامزاده اســـتغاثه 
کردم. اســـتغاثه‌ای از تمام وجودم. امیدوارم همه ما کســـانی باشـــیم مثل زهره احمدی. کسی 

که شـــاید مانند او در این دنیا کم باشـــد.«
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ما گریختیم از آن همه به خیمه تو آمدیم یا حسین
 

تا ابد عمود خیمه‌گاه تو یاحسین تکیه‌گاهِ ماست
 

هر زمان که حق به خاک و خون کشیده شد محرم است
 

هر زمین که کشته ستم در آن فتاده کربلاست

 »نقش پیکار تو، در صفحه تاریخ جهاننگاره
می‌درخشد، چو فروغ سحر از ساحل شب«

گرافیک و نوشتار: امیرحسین عبادیان

یادداشت

حر که نشدیم بیا یکی از آن ۳۲ نفر شویم
اگر تـــو مثل منـــی، بیـــا. اگر هرچـــه روضـــهٔ حبیب و 
زهیـــر و وهـــب می‌خواننـــد، خجالت می‌کشـــی گریه 
می‌کنـــی که قدر یک تـــار مو از این ســـتون‌های وفا و 
ادب به تنت نیســـت، بیا. در این عصر تفتیدهٔ عاشورا 
مـــن دو خـــط روضه برایـــت دارم، آس، خـــاص من و 
خـــودت که میان اصحـــاب و خواص جا نمی‌شـــویم، 
طمعـــش را هـــم نداریم کـــه آدم انـــدازهٔ خـــودش را 
می‌بیند می‌فهمـــد پابلندی هم کند دســـت آرزویش 
تا کجا می‌رســـد. مـــن پابلندی هم کنـــم نوکر »جون« 

هم نمی‌شـــوم.
وقتـــی در روضـــهٔ »حـــر چکمه‌هـــاش را بـــه گردنش 
انداخت و ســـمت امـــام آمد که بپرســـد هنـــوز راهی 
بـــرای من هســـت؟« شـــانه‌هات تکان می‌خـــورد، من 
کـــه خودم ســـراپا شـــبم می‌فهمـــم تو هم خـــودت را 
وســـط بهشـــت و جهنم می‌بینـــی. فقط فـــرق من و 
تـــو بـــا بقیه این اســـت که حتـــی طمع حرّشـــدن هم 
نداریـــم بس کـــه منتهای آرزوســـت کســـی جانش را 
در آغـــوش امام برای امـــام بدهد و تـــازه آخرش امام 
بگویـــد تو مثـــل اســـمت آزاده‌ای. نه که خواســـتنش 
بـــد باشـــد... نـــه که یـــا لیتنـــی کنـــت معکـــم نگفته 
باشـــیم. معلـــوم اســـت تقـــا کرده‌ایـــم خودمـــان را 
زورچپـــان کنیـــم میـــان ارادتمنـــدان امام امـــا گفتم 
کـــه آدم خـــودش انـــدازه خـــودش را می‌دانـــد. کفی 

بنفســـک حسیبا«.

گفتـــم دو خط روضـــه دارم همه بنی هاشـــم شـــهید 
شـــده بودند. همه‌شـــان بلـــه یعنـــى علـــى اکبرهم. 
یعنی جوانان بنی هاشـــم آمده و علی را ســـوی خیمه 
رســـانده و بعد خودشـــان هـــم فدای پدر علی شـــده 
بودنـــد یعنـــی داغ زینـــب از شـــماره بیـــرون زده بود. 
اینجـــا بود کـــه حســـین بـــا آن صـــدای محمدی‌اش 
که دل از مـــادرش فاطمه می‌بـــرد غمگین و محزون 
آخریـــن تقلای هدایت را وســـط گذاشـــت: »هل من 
ناصـــر ینصرنی؟ گفت باز هم فرصت می‌دهم. کســـی 
می‌آیـــد کمکـــم؟ کســـی می‌آیـــد از جهنـــم نجاتـــش 

؟ هم بد
۳۲ نفر. ۳۲ خوش عاقبـــت ۳۲ نفر که حتمی دعای 
مادر پشـــت سرشـــان بود از لشـــکر عمر سعد بیرون 
زدند و پناهنده شـــدند بـــه امام ففروا الی الحســـین 
را تـــا دیر نشـــده گرفتنـــد فهمیدند. ۳۲ نفـــر آن دم 
آخـــر، آخر خودشـــان را به حســـین رســـاندند و یار او 
شـــدند. روضه این ۳۲ نفر را ندیده‌ام کســـی بخواند 
امـــروز صاحب دلی لهوف را کشـــید جلوی چشـــمم 

این ۳۲ نفر را نشـــانم داد.
اینهـــا مثـــل حـــر نمی‌توانند سرشـــان را بـــالا بگیرند 
چون دیـــر کردند چون تا پیش از لحظه آخر ســـیاهه 
دشـــمن امـــام را پرتـــر و خروارتـــر کـــرده بودند چون 
ســـایه پرشمارشـــان دل اولاد امـــام را ترســـانده بود. 
اینهـــا خیلی دیرتر از حر آمدند و قـــدر حر رند نبودند 
گنـــده نبودند صاحـــب منصب نبودند که پای‌شـــان 

بـــه روضه‌ها باز شـــود.
مـــن و تـــو حـــال آن ۳۲ نفـــر را خـــوب می‌فهمیم که 
همه عمر اشـــتباهی بودند و یک لحظـــه قبل از پایان 
سرشـــان به ســـنگ خورد. حر که نشـــدیم بیـــا یکی از 

آن ۳۲ نفر شـــویم.

وقتی در 
روضهٔ »حر 

چکمه‌هاش 
را به گردنش 

انداخت و 
سمت امام آمد 
که بپرسد هنوز 

راهی برای 
من هست؟« 

شانه‌هات 
تکان می‌خورد، 

من که خودم 
سراپا شبم 

می‌فهمم تو 
هم خودت را 

وسط بهشت و 
جهنم می‌بینی

پرستو 
علی‌عسگرنجاد

نویسنده

نقل قول

باید از سینما در برابر اشغالگری اسرائیل محافظت کرد
مـــن در غـــزه به دنیا آمـــده‌ام و بزرگ شـــده‌ام، این بـــار بعد از دیدن همـــه اتفاق‌ها، گفتم نه، قرار نیســـت فیلم بســـازم. من 
این فرصت را به فیلمســـازان فلســـطینی و فیلمســـازانی که اکنون در غزه هســـتند می‌دهـــم تا بتوانند آنچـــه را در حال وقوع 
اســـت با مردم در میان بگذارند.ایده اولیه این بود که بر داســـتان‌های شـــخصی ناگفته تمرکز کنیم و همچنین آنها را از نظر 

هنری و فنی به شـــیوه‌ای درســـت بیـــان کنیم و این فیلمســـازان را تربیت کنیم تا داستان‌هایشـــان 
را بســـازند و بتوانند در جشـــنواره‌ها و تلویزیون دیده شـــوند. یکی از مشـــکلات اصلی ما این بود 

کـــه فیلم‌ها را از غزه بیرون بیاوریم و همچنین تماس دائمی با فیلمســـازان داشـــته باشـــیم. 
حتی اگـــر ارتباط‌مان فقـــط از طریق اینترنـــت و رســـانه‌های اجتماعی باشـــد، بتوانیم با هم 

صحبت کنیم. اما وقتی برای شـــارژ موبایل خود برق نداشـــته باشـــی، دیگر هیـــچ نداری. گاهی 
اوقـــات ما ۲۴ ســـاعت شـــبانه‌روز کار می‌کردیم و بیـــدار بودیم، چـــون در آن منطقه، برق 

وجود داشـــت، اینترنت کار می‌کرد و می‌توانســـتیم بهترین‌های خود را برای بارگذاری 
مطالب ارسال کنیم.

بخشی از گفته‌های »رشید مشهراوی« کارگردان فلسطینی در مهر

اولیـــن و مهم‌تریـــن ســـرمایه بـــرای تولیـــد علم و فنـــاوری، 
پرســـش‌های درســـت و آگاهانه است؛ پرســـش‌های درست 
حاصـــل احاطه بر نیازهـــای روز و توانایی‌هـــای موجود علمی 
و فنی اســـت کـــه خیـــال می‌تواند ایـــن محدوده را به شـــکل 
خوشـــایندی توســـعه دهد. در واقع این شـــیوه پرسشگری و 
مغزهای پر از ســـؤال را باید ســـرمایه اصلـــی تحول‌آفرین برای 
هر جامعه‌ای دانســـت. سؤالات درســـت، بالاخره پاسخ‌های 
مناســـب خود را پیدا می‌کنند یا حداقل چشم‌اندازی آرمانی، 
امیدســـاز و حیات‌بخش جلوی چشـــم جامعـــه می‌گذارند. 
ســـؤالات بجـــا می‌تواننـــد مرداب‌هـــای رو به فســـاد جامعه را 
بـــه رودخانه‌هـــای خروشـــان و زلال و زاینده بـــدل کنند. در 
فروتنانه‌تریـــن وضعیـــت ممکن، ارزش ســـؤالات درســـت و 
بـــه موقع، اگر بیشـــتر از دســـتاوردهای علمی و فنی نباشـــد، 
کمتر از آن نیســـت. آرزوی پرواز، امید به پـــرواز، خیال‌پردازی 
و پرســـیدن از چگونگـــی و امـــکان پریـــدن، کـــم از ابـــداع و 
اختراع و ســـاخت هواپیما نیســـت. این فلســـفه پرســـنده و 
دیرباور اســـت که بـــرای کارخانه‌های تولید اندیشـــه، خوراک 
و ســـوخت و انگیـــزه تأمین می‌کنـــد. بدیهی اســـت در علوم 
انســـانی و اجتماعی، اهمیت این ســـازکار به مراتب بیشـــتر و 
حســـاس‌تر خواهد بود. پرسش از چیســـتی‌ها و چرایی‌ها و 
چگونگی‌هـــا و... آغاز غلبه بر جهـــل و نادانی و موتور محرک 
دانـــش و دانایـــی اســـت. هر قـــدرت تصمیم‌گیر ســـامت و 
آرمانخواهـــی اجازه می‌دهد بخشـــی از جامعه، تـــوان و نبوغ 
خـــود را صـــرف تولیـــد و بلوغ پرســـش و همیـــن فرایندهای 
ظرفیت‌ســـازی نماید. غیر از اســـتثنائات قابـــل اغماض، راه 
دیگـــری بـــرای تضمیـــن در تولید انبوه پاســـخ وجـــود ندارد. 
اندیشـــه‌های به یقین رســـیده، ســـرانجام محکوم به سکون 
و ســـکوت می‌شـــوند. در مقابل، هـــر ســـؤال می‌تواند تلاطم 

تازه‌ای باشد در برابر نیســـتی. هنرمندان یکی از منابع تولید 
تردید، تشـــکیک و خیال هســـتند کـــه دامنه جدیـــت و نفوذ 
همه‌گیر ســـؤالات را گســـترش می‌دهند و یقین‌ها را به مبارزه 
می‌طلبنـــد. بنابرایـــن الزاماً نباید برای ســـؤالات طرح شـــده 
خود و مخاطب، پاســـخ‌های قطعـــی و پذیرفتنی تولید کنند. 
آثـــار هنری در همـــان مرحله طرح نیاز، تردید و پرســـش هم 
بـــه اندازه کافـــی ارزشـــمند و مفیدند، بی‌اینکه کمـــال خود را 
مشـــروط به تولیـــد پاســـخ و راهکارهای عملی کرده باشـــند. 
برای تحقق چنین کارکردی؛ اثر هنری، باوجود تلاش و شـــرح 

منتقدین، باید غیرمتقن و ســـؤال‌برانگیز باشـــد.
هنـــر همان انـــدازه که بـــرای طرح مشـــکل و ابهام ســـماجت 
دارد، متعهد به حل مســـأله نیســـت. هنر مخاطـــب را وادار به 
پرســـیدن می‌کنـــد اما موظف نیســـت که همیشـــه پرسشـــی 
روشـــن و شـــفاف هم داشـــته باشـــد. هنرمندان در حالی که 
دیگران مشـــغول اســـتفاده و لذت از وضع موجودند، به طرح 
پرســـش‌های دوراندیشانه و قابل پاســـخی می‌پردازند که برای 
عبور از وضعیت فعلی ضروری اســـت. گاهی این فاصله از وضع 
ظاهراً پایدار موجود آنقدر زیاد اســـت که جامعه در ارزشگذاری 
ـ درســـت و نادرســـت ـ و ضرورت عبور موردنظر هنرمند، ناتوان 
می‌نماید. پرســـش‌های ظاهراً ســـاده گاهی بنیادهای فکری و 
زیســـتی بشـــر را تغییر می‌دهند تا جایی که عصر تازه‌ای شـــکل 
می‌گیـــرد. هنر ممکن اســـت با افزایش ترویجی احساســـات و 
میزان مانـــدگاری، مطالبه و تأثیر پرســـش‌ها را بیشـــتر کرده و 
راه‌هـــای عرضه پاســـخ را کوتاه‌تر کنـــد بنابراین همیشـــه فراتر 
از عـــادت و اکتفـــا به آنچه هســـت، می‌اندیشـــد و می‌پرســـد. 
بـــه عبارتی، هنـــر ذاتاً بـــرای پویایـــی جامعه لازم اســـت چون 
 می‌پرســـد یا زمینه تولید ســـؤالاتی را فراهم می‌کنـــد، نه اینکه

ع ـ پاسخ و راه‌حل‌های عملیاتی ارائه دهد. چون ـ بلامناز
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